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  ابن جني، مجاز و اصالت حقيقت

  چكيده

تواند نقش بـه سـزايي در         هاي آن مي    هاي زباني است كه شناخت ويژگي       ترين پديده   مجاز يكي از مهم   
هاي مختلف ادبي،     ز جنبه  زباني همواره ا   هاين پديد . گيري فهم صحيح از سخن متكلم داشته باشد         شكل

اـرم        . اصولي و كلامي بررسي شده است      ابن جني يكي از مشهورترين نحويان و زبان شناسان قـرن چه
اـز گـستر   . و متفاوتي دارد است كه در اين باب ديدگاه بسيار ويژه   اـربرد بـسيار    هدر نگاه ابن جنـي، مج ك

ص داده و تمييـز آن از حقيقـت بـسيار    وسيعي دارد چنان كه بيشتر واژگان يك زبان را به خود اختـصا      
اـت و علـم كـلام مـي        . نمايد  دشوار مي  گـذارد،   برداشت خاص او از مجاز افزون بر تأثيراتي كه بـر ادبي

هاي اصول فقه در مباحث الفاظ يعني اصل تـرجيح حقيقـت بـر             تواند بر يكي از مشهورترين نظريه       مي
 ابن جني، با بهره هاين مقاله برآنيم تا در كنار شرح نظريدر . نيز تأثير گذار باشد» اصالت حقيقت«مجاز يا 

رسد  به نظر مي.  تحليلي، تأثير آن را بر اصالت حقيقت مورد مطالعه قرار دهيم      -گيري از روش توصيفي   
اـ   » اصل حقيقت«با پذيرش ديدگاه ابن جني، عموميت اجراي      آنگونه كه اصوليان ادعاي آن را دارنـد، ب

تـكلم از  هبايست به هنگام شك در اراد شود و بر خلاف نظر ايشان، مي رو   بههاي جدي رو    محدوديت  م
  . بهره برد» اصالت مجاز«

  . ابن جني، حقيقت و مجاز، اصول فقه، اصالت حقيقت: ها واژهكليد

  مقدمه -1 

ترين زبان شناسان قرن چهـارم هجـري در    از برجسته)  هـ392 – 330ق (ابو الفتح، عثمان بن جني      
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وي به عنـوان يـك غيـر عـرب      پدرش غلامي رومي بود؛ از اين رو تلاش      . آيد  اسلام به شمار مي   جهان  
  . دهد در تحليل و بررسي زبان و ادبيات عربي او را هم رديف سيبويه ايراني تبار قرار مي

 است كـه در موضـوع اصـول نحـو           الخصائصشهرت ابن جني بيشتر به خاطر كتاب مهم او با نام            
وي سبب نگارش اين اثر را عدم تأليف كتابي از سـوي نحويـان بـصره و كوفـه بـر          . تنگاشته شده اس  

وذلك أناّ لم نر أحداً من علمـاء البلـدين تعـرضّ لعمـل              «: داند  اساس مباني اصول فقه و اصول كلام مي       
از اين سـخن چنـين      ). 2، ص   1هـ، ج   1372ابن جني،   (» أصول النحو علي مذهب أصول الكلام والفقه      

 قواعد علم اصول فقه و علـم كـلام   هآيد كه او قصد داشته تا مباحث كتاب خويش را بر پاي       ميبه دست   
  . بنا كند

به نظر ابـن جنـي مجـاز نقـش مهمـي در توسـعه و                .  است مجاز هيكي از مباحث اين كتاب، مسأل     
. گسترش زبان عربي دارد و بخش عظيمي از كاربرد واژگان اين زبان را به خـود اختـصاص داده اسـت    

اي   زبـاني را تحليـل كنـد و در ايـن راه نظريـه     ه كلامـي ايـن پديـد      -او كوشيده تا با ديدگاهي اصـولي      
  . مخصوص به خود ارائه كرده است كه با ديدگاه ديگران تفاوت بسيار دارد

هاي اصولي مطـرح شـده    تفاوت مجازي كه ابن جني به آن معتقد است با مجازي كه در ساير كتاب 
 ـ .سـازد   كه تطبيق آن را با ديگر مسايل اصولي مرتبط، دشوار مي           اي است   به اندازه   ايـن مـسايل   هاز جمل

 متكلم از يك لفـظ، اصـل را بـر           هاصوليان به هنگام شك در اراد     .  اشاره كرد  اصالت حقيقت توان به     مي
كـه بـا   رسـد   كنند؛ اما به نظـر مـي    مجاز از سوي متكلم اعتنا نميهنهاده، به احتمال اراد حقيقت بودن آن   

بررسـي ايـن   . شود  ابن جني در باب مجاز، اجراي اين اصل با مشكل جدي رو به رو مي              هپذيرش نظري 
 ـ     . دهد  مشكل، موضوع تحقيق حاضر را تشكيل مي        ابـن جنـي در بـاب مجـاز          هالبته به كار بـستن نظري

 بررسـي آن از منظـر      اي نيز به دنبال دارد ولي ما در اين مختصر برآنيم تا تنها بـه                هاي كلامي ويژه    آمد  پي
  .  كلامي اين پديده را به وقت ديگري موكول كنيمهعلم اصول فقه بپردازيم و مطالع

البته بايد اين نكته را متذكر شويم كه مسايل زبـاني در جهـان اسـلام جـداي از علـوم ادبـي چـون                   
فقه، و كـلام    هاي ديگري چون منطق، فلسفه، اصول         در دانش ... صرف، نحو، بلاغت، لغت، نقد ادبي و        

نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است كه اين خود بر جايگـاه مهـم زبـان و نقـش محـوري آن در                         
 ـ  زندگي انسان دلالت دارد و نشانه    شناسـي در ميـان انديـشمندان      دانـش زبـان  هاي از اهميت چنـد جانب
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 مجـاز را خـارج      هتوان طرح برخي از مسايل اصولي و كلامي چون مسأل           اسلامي است؛ از اين رو، نمي     
آيند كه بـه دلايلـي، در         شناسي عربي دانست؛ زيرا اينها در اصل مسايلي زباني به شمار مي              زبان هاز حوز 

  .  جايي غير از علوم ادبي به آنها توجه بيشتري شده است
  : هاي زير پاسخ دهيم ايم تا به پرسش به هر روي، در اين مقاله كوشيده

  هايي دارد؟  مجاز چگونه است و چه ويژگي تعريف ابن جني از حقيقت و-1
 از ديد ابن جني نسبت ميان حقيقت و مجاز چگونه است؟ چه بخشي از واژگان زبان عربـي از                    -2

  مجاز تشكيل شده است؟ 
 ه ابن جني به هنگام شك در حقيقت يا مجـاز بـودن يـك واژه و ترديـد در اراد         ه بر اساس نظري   -3

  متكلم از يك لفظ، چه بايد كرد؟
   اصالت حقيقت چيست و پذيرش ديدگاه ابن جني چه تأثيري در كاربرد آن دارد؟-4

اي كه در ايـن موضـوع     مجاز انجام نگرفته و تنها مقالههتا كنون تحقيقي با اين رويكرد به مسأل   
 ـ     اي است با نام       نگاشته شده، مقاله    دكتـر   ه نوشـت   عنـد ابـن جنـى      هأثر المجاز فى اتـساع العربي

 وابسته به دانشگاه موصل عـراق    والعلم هالتربي هيق ابراهيم كه در شماره يازدهم مجل      الدين توف   محي
 چنانكـه از عنـوان مقالـه نيـز          - ميلادي به چاپ رسيده است؛ اما هـدف نويـسنده            1991در سال   

 شرح سخنان ابن جني در باب مجاز و چگونگي تأثير آن بر گـسترش زبـان عربـي                   -آشكار است 
افزون بر اين، آنچه مقالـه  . اي نشده است    مطرح شده در پژوهش حاضر اشاره      هاي  بوده و به مسأله   
كند، تلاش نويسندگان در نشان دادن تـأثير مـسايل     دكتر توفيق ابراهيم متمايز ميهحاضر را از مقال 

  هـاي علـوم اسـلامي، يعنـي دانـش اصـول فقـه        تـرين رشـته   شناختي در يكي از مهـم  ادبي و زبان  
  . است

، ابتدا ديدگاه ابن جني به مجاز را شرح داده، آن را با سخنان اصوليان در اين باب                  در اين مقاله  
 ـ        هايم و سـپس بـه توضـيح مـسأل           مقايسه كرده   ابـن جنـي بـر آن    ه اصـالت حقيقـت و تـأثير نظري

با توجه به مذهب فقهي ابن جني بيشتر منابع مـورد مراجعـه در ايـن تحقيـق از ميـان        . ايم  پرداخته
 المحـصول ، و   المعتمـد ،  اصـول بـزدوي   ،  اصول سرخسي : هاي اصولي عامه چون     معتبرترين كتاب 

  . اند انتخاب شده



 دهم ه   شمار                   )   سابقادبيات و علوم انساني مجله (  زبان و ادبيات عربيه    مجل                                      118 

 

   مجاز از ديدگاه ابن جني و اصوليان-2

 آن بايد از مباحـث ايـن        هتعريف ابن جني از حقيقت و مجاز خاستگاهي اصولي دارد و براي مطالع            
عريفي كـه ابـن جنـي از حقيقـت و مجـاز          در اين بخش برآنيم تا در آغاز به توضيح ت         . علم بهره گرفت  

در .  مصداقي اين دو اصـطلاح را از ديـدگاه وي بررسـي كنـيم    هارائه كرده، بپردازيم و پس از آن، گستر    
  .ايم گيري از سخنان اصوليان آراء وي را شرح كرده  هر بخش نيز با بهره

  تعريف حقيقت و مجاز. 1 -2

گام استعمال، در معني قـراردادي و اصـلي خـود بـه     از ديد ابن جني لفظي است كه به هن  » حقيقت«
، هما أقُرَّ فـى الاسـتعمال علـي أصـل وضـعه فـى اللغ ـ      : هالحقيق«: نيز عكس آن است  » مجاز«كار رود، و    

 بـراي   لـسان العـرب   ابن منظـور در     ). 442، ص   2 هـ، ج    1372ابن جني،   (» ما كان بضد ذلك   : والمجاز
ابـن  (اي نكـرده اسـت        ت استفاده كرده ولي بـه ابـن جنـي اشـاره           از همين عبارا  » هالحقيق «هتعريف واژ 

  ).» ق ق ح «ه، ماد]ت. د[منظور، 
اسـتعمال شـود، حقيقـت؛ و اگـر در          » حيوان درنـده  «در معني   » أسد«چنانچه لفظ     بنا بر اين تعريف،   

ن معنـايي  آ» حيـوان درنـده  «شود؛ زيرا از بين ايـن دو،       به كار رود، مجاز دانسته مي     » انسان شجاع «معني  
معنـايي ثـانوي و مجـازي     » انسان شجاع «در اصل براي دلالت بر آن وضع شده، و          » أسد «هاست كه واژ  
  . آيد به شمار مي

اين قيـد   . در آن است  » فى الاستعمال «كند، به كار رفتن عبارت        آنچه در اين تعريف جلب توجه مي      
          يكـي از امامـان     ) هـ ـ370 - 305(اص  از سوي برخي اصوليان نيز استفاده شده است؛ براي نمونه، جص

 هـى   هالحقيق ـ«: كنـد   ، حقيقت و مجاز را اينگونه تعريف مي       الفصول فى الأصول  مذهب حنفي در كتاب     
، والمجاز هو المعدول به عن حقيقته والمـستعمل فـى   هاللفظ المستعمل فى موضعه الموضوع له فى اللغ       

  ).46، ص 1، ج  هـ1405جصاص، (» هغير موضعه الموضوع له فى أصل اللغ
 555(سـكاكي  . انـد  هاي خود به كار بـرده   همچنين، برخي از ادبا و بلاغيان نيز اين قيد را در تعريف   

 لـه مـن غيـر       ه فيما هـى موضـوع     ه المستعمل ه هى الكلم  هفالحقيق«: گويد   مي مفتاح العلوم در  )  ه ـ626 -
 1420سـكاكي،   (» ... لـه  ها هى موضـوع    فى غير م   ه المستعمل هوأما المجاز فهو الكلم   ... تأويل فى الوضع،  
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  ).468هـ، ص 
 - 000(هاي ديگر، خالي از اين قيد است؛ ماننـد تعريـف سرخـسي                اين در حالي است كه تعريف     

...  اسم لكـل لفـظ هـو موضـوع فـي الأصـل لـشىء معلـوم        هالحقيق«: از بزرگان مذهب حنفي )  ه ـ483
  ).170 هـ، ص 1414سرخسي،  (»والمجاز اسم لكل لفظ هو مستعار لشىء غير ما وضع له

 حقيقـت و مجـاز   هبرخي اصوليان به مـسأل  هرا بايد در رويكرد ويژ» استعمال« به كار بردن قيد    هانگيز
؛ )1(توان يك لفظ را پيش از استعمال، حقيقت يا مجاز بـه شـمار آورد             دانست؛ چرا كه به نظر ايشان نمي      

نها پس از استعمال آن ممكن اسـت؛ بـراي نمونـه،         به بيان ديگر، تعيين حقيقت و مجاز بودن يك لفظ ت          
المستعمل فى أصل مـا وضـعت       «از فقهاي شافعي پس از آنكه حقيقت را به          )  ه ـ794 - 745(زركشي  
 خرج به اللفظ قبـل الاسـتعمال فلـيس          "المستعمل"فقولنا  «: گويد  كند، چنين مي    تعريف مي » هله فى اللغ  

  ).513، ص 1 هـ، ج 1421زركشي، (»  ولا مجازهبحقيق
 هبايد در عبارتي به كار رود تـا بـا مقايـس           » مجاز«يا  » حقيقت«براي اتصاف به    » أسد «هبنا بر اين، واژ   

ابوالحـسين  . را بـر آن اطـلاق كـرد       » مجاز«يا  » حقيقت«معني استعمالي آن با معني اصليش بتوان صفت         
 هكـون اللفـظ حقيق ـ    "... نى بقولنا ونع«: گويد  از اصوليان معتزلي در اين باره مي      )  ه ـ436 – 000(بصري  

 لشىء قبل استعمال المستعمل حتي إن استعملها المـستعمل فيمـا وضـعت              هومجازاً تبعاً لكونها موضوع   
  ).28، ص 1 هـ، ج 1403بصري، (» ، وإن استعملها فى معني آخر كانت مجازاًهله كانت حقيق

 با توجـه بـه آن، معنـي كلمـه را     اي كه بتوان لازمه چنين حكمي استعمال صحيح لفظ است به گونه   
المعنـي الموضـوع لـه    (با معنـي اصـلي   ) المعني المستعمل فيه اللفظ(تشخيص داد تا چنانچه اين معني       

. بـريم  تطابق داشت، صفت حقيقت و در صورت عدم تطابق، صفت مجاز را براي كلمه بـه كـار     ) اللفظ
 يا مجاز بودن آن را تعيـين نمـود، چـه            اگر استعمال لفظ به صورتي نباشد كه بتوان حقيقت        اكنون،  

توان اصل را بر حقيقت بودن لفظ گذاشت؟ به اين پرسـش پاسـخ خـواهيم داد ولـي                      آيا مي  بايد كرد؟ 
  . مجاز از منظر ابن جني و بررسي آن از ديد ديگر اصوليان بپردازيمهپيش از آن بايد به توضيح گستر

   حقيقت و مجازهدامن. 2 -2

گيـرد و كـاربرد حقيقـت را در مقايـسه بـا آن       اي بسيار وسيع در نظر مـي     دامنهابن جني براي مجاز     
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اعلـم أن أكثـر   «: از ديد او بيشتر اجزاي زبان از واژگان مجازي تشكيل شـده اسـت         . داند  بسيار اندك مي  
وي در جـاي ديگـري از كتـاب    ). 447، ص 2 هــ، ج  1372ابن جنـي،  (» ه مع تأمله مجاز لا حقيق هاللغ

همـان، ج   (» ه أكثرها جارٍ علي المجاز وقلما يخرج الشىء منها علي الحقيق ـ          هإن هذه اللغ  «: يدگو  مي خود
  ). 247، ص 3

 مجـاز در  -1: كنـد   مجاز در زبان عربي اشـاره مـي    هابن جني براي توضيح ديدگاه خود، به دو گون        

 دو نـوع  مـا نيـز در دو بخـش جداگانـه بـه توضـيح هـر يـك از ايـن              .  مجاز در متعلق فعل    -2. فعل
  .پردازيم مي

  مجاز در فعل. 1 -2 -2

هـا     فعل هاين گونه از مجاز در ديدگاه ابن جني كاربرد بسيار عام و فراگيري دارد چه از منظر او، هم                  
 "انطلـق بـشر  " و"قعد عمـرو " و"قام زيد":  الأفعال، نحوهوذلك عام«: نمونه و مصداقي از مجاز هستند     

  ). 447، ص 2مان، ج ه(» "انهزم الشتاء" و"جاء الصيف"و
بـر جـنس   » قـام «دانـد؛ مـثلاً فعـل      مي)2(»جنس«وي سبب مجاز بودن افعال را دلالت آنها بر معني         

حال، از آنجا كه معنـي جـنس معنـايي عـام اسـت،           . كند  دلالت مي » ضربْ«بر جنس   » ضرَبَ«، و   »قيام«
منحصر ساختن تمـام افـراد يـك    توان يك فعل را به فاعلي خاص نسبت داد؛ زيرا اين كار به معني       نمي

ها مجـاز رخ داده اسـت؛          فعل هجنس به يك فاعل خاص است؛ از اين رو، بايد گفت كه در كاربرد هم              
  .چون اعتبار معني حقيقي آنها امكان پذير نيست

دلالـت دارد كـه     » قيـام «بر جنس   » قام«فعل  : كند  اي ذكر مي    ابن جني براي توضيح اين مطلب نمونه      
هاي سه گانـه و همچنـين قيـام صـادر از هـر كـس             افراد و مصاديق قيام در زمان      ههماين جنس شامل    

» زيـد «معني حقيقي آن باشد، بايد بتـوان        » قام زيد «در عبارت   » قام«اكنون، اگر مقصود از فعل      . گردد  مي
قـام  «در عبـارت    » قام«پس بايد بگوييم فعل     . دانست و اين امري ناممكن است     » قيام« افراد   هرا فاعل هم  

  . كاربردي مجازي دارد» زيد
هـذا  :  أى "كـان منـه القيـام     "":  معنـاه  "قـام زيـد   ": ، فقولك هألا تري أن الفعل يفاد منه معني الجنسي       

الجنس من الفعل، ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام، وكيف يكون ذلك وهو جـنس، والجـنس يطبـق             
      جد منه القيامجميع الماضى وجميع الحاضر وجميع الآتى الكائنات من وومعلوم أنـه لا يجتمـع   . ن كل م
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 القيام، كلُّه الداخلُ تحت الوهم، هـذا محـالٌ          ه مضاعف ه ألف سن  هلإنسان واحد في وقت واحد ولا فى مائ       
   ص  2 هــ، ج     1372ابن جنـي،     (ه مجاز لا حقيق   "قام زيد "فإذا كان كذلك علمت أن      . عند كل ذى لب ،

447.(  
 فخرالـدين  چـون  اصـولياني  ديـد  از -دهـد  مي توضيح را آن جني ابن كه آنگونه - »فعل در مجاز«
 جـنس  معنـي  بر دال را فعل كه وي خلاف بر ايشان چه شده، انگاشته نادرست) هـ 606 – 544 (رازي
 رو ايـن  از و اسـت  نـشده  لحـاظ  آن در افـراد  تعداد كه دانند مي مشتركي ماهيت بر دال را فعل داند، مي
 ج هــ،  1400 رازي، (نمـود  اطلاق كثير و قليل بر را آن باشد، مجاز ادعاي به نيازي هاينك بدون توان مي
 مقالـه  ايـن  موضـوع  از كنـد  مـي  دلالـت  معنـايي  چه بر »فعل« كه اين تحقيق حال، هر به). 468 ص ،1

 فخـر  و او ميـان  اخـتلاف  بـه  مجـاز  باب در جني ابن ديدگاه بيشتر توضيح براي تنها ما و است خارج
  . كرديم  اشاره رازي
  مجاز در متعلقّ فعل. 2 -2 -2

ابن جني براي اثبات ادعاي خود در باب گستردگي و شمول مجاز در زبان عربي افـزون بـر مجـاز                     
 هاز نگـاه او در جمل ـ     . كنـد    اشاره مي  - »مجاز در متعلق فعل   « يعني   - ديگري از مجاز     هدر فعل، به گون   

نيز مجاز به كار رفته است؛ زيرا مفهـوم         » زيداً«كه از جهت    » بضرََ«نه تنها از جهت فعل      » ضربت زيداً «
هـا تنهـا     واقع شده، حال آنكه در بيشتر وقت      » زيد« اعضاي   ه يادشده اين است كه فعل زدن بر هم        هجمل

 اعـضاي او؛ بنـا بـر ايـن، اگـر      هگيـرد نـه هم ـ   يك يا چند عضو از يك نفر مورد ضرب و شتم قرار مي     
» ضربت رأس زيـد   «: ن گفته باشد و از مجاز گويي بپرهيزد، بايد چنين بگويد          گوينده بخواهد دقيق سخ   

  : »ضربت زيداً رأسه«يا 
 وذلك أنك إنما فعلـت      - التجوز فى الفعل     ه مجاز أيضاً من غير جه     "ضربت عمراً ": وكذلك قولك 

 تـراك    أخري وهو أنـك إنمـا ضـربت بعـضهَ لا جميعـه، ألا              ه ولكن من جه   -بعض الضرب لا جميعه   
ولهـذا إذا احتـاط   .  من نـواحى جـسده    ه ولعلكّ إنما ضربت يده أو إصبعه أو ناحي        "ضربت زيداً ": تقول

، 2 هــ،  ج      1372ابـن جنـي،      ("ضربت زيداً وجهه أو رأسه    ": الانسان واستظهر، جاء ببدل البعض فقال     
  ).450ص 

وي بـر آن  . كنـد  تـري مطـرح مـي     دقيقهابن جني پا را از اين حد نيز فراتر گذاشته، مسأله را به گون        
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از مجـاز گـويي   » ضربت زيداً رأسه   «هخواسته تا با به كار بردن بدل در جمل          است كه گوينده با اينكه مي     
در واقع نه بر تمام سـر زيـد         » زدن«دوري كرده باشد ولي باز در كلام او مجاز رخ داده است؛ زيرا فعل               

 اين رو، اگر خواسته باشـيم كـه از ايـن مجـاز نيـز دوري كـرده            كه بر قسمتي از آن واقع شده است؛ از        
امـا ايـن    . »زيد را زدم، قـسمت بـالايي سـرش را         «: ، يعني »ضربت زيداً أعلي رأسه   «: باشيم، بايد بگوييم  

هـاي متعـددي دارد؛ پـس         جمله نيز خود متضمن مجازي ديگر است؛ زيرا قسمت بالايي سر نيز بخش            
زيـد را زدم،    «: ، يعنـي  »)3(ضربت زيداً أعلي رأسه الأسمق    «:  كرده، بگوييم  تر  بايد موضع زدن را مشخص    
  :»بالاترين قسمت سرش را

، فيبدل للاحتياط وهـو     "ضربت زيداً رأسه  ": مع ذلك متجوز، ألا تراه قد يقول      ] المتكلم: أى[ ثم إنه   
ضـربت زيـداً   ": قـول ولهذا ما يحتاط بعضهم فـى نحـو هـذا في   .  من رأسه لا رأسه كله هإنما ضرب ناحي  

، لأن أعلـي رأسـه قـد تختلـف أحوالـه، فيكـون              "ضربتهُ أعلي رأسه الأسمق   " أو   "جانب وجهه الأيمن  
  ).جا همان(بعضه أرفع من بعض 

اين نوع مجاز، بر خلاف مورد پيشين، مورد تأييد فخر رازي قرار گرفتـه و او حتـي بـه دفـاع از آن                
  ). 469 ص ،1 هـ، ج 1400رازي، (نيز پرداخته است 

هاي او از جنس قراين لفظـي نيـست            مجاز هآيد كه قرين    هاي ابن جني چنين به دست مي        از استدلال 
كه بتوان به ياري آن حقيقت و مجاز را از يكديگر تمييـز داد بلكـه همگـي از قـراين عقلـي بـه شـمار                    

ز ايـن رو، اگـر   شود و اختصاص به نـوع خاصـي از آنهـا نـدارد؛ ا      جملات يافت ميهآيد كه در هم   مي
اي كـه مـورد     وي به تحليل زبان عربي يا هر زبان ديگري بپردازيم، به همان نتيجه ه نظري هبخواهيم بر پاي  

 1372ابـن جنـي،     (» ه مع تأملهّ مجـاز لا حقيق ـ      هإن أكثر اللغ  «: يابيم، يعني   ادعاي او بوده است، دست مي     
  ). 447، ص 2هـ، ج 
   تأكيدهمجاز و مسأل. 3 -2

هـايي    داند، چه اگر جمله      مجاز مي  ه گسترد هاي بر دامن    كاربرد فراوان تأكيد در كلام را قرينه      ابن جني   
توانستند به تنهايي و بـدون كمـك گـرفتن از             تنها يك معني حقيقي داشتند و يا مي       » ضربت زيداً «چون  

 هاز ديـد او، جمل ـ    . قيد، معني مجازي مورد نظر متكلم را برسانند، ديگر نيازي به استفاده از تأكيـد نبـود                
 آن دلالـت    هتواند به آمدن بخـشي از لـشكر و نـه هم ـ             مي» أجمع «هبدون ذكر واژ  » جاء الجيش أجمع  «
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داشته باشد، يعني احتمال دارد معنايي مجازي از اين جمله برداشت شود؛ بدين سـبب، مـتكلم بـراي از         
 عبـارات   هن احتمالي تقريباً در هم    چني. را به كلام خود افزوده است     » أجمع «هبين بردن اين برداشت واژ    

و جملات ديگر نيز وجود دارد و امكان برداشت معنـي مجـازي نيـز پيوسـته سـخنان مـا را همراهـي                        
  : كنيم هاي تأكيد براي دور كردن اين احتمال استفاده مي كند؛ براي همين است كه از قيد مي

» كليهمـا «و» كلهـم «و» كلـه «و» أجمـع «و» هعين ـ«و» نفسه« نحو -فإذا عرف التوكيد لم وقع في الكلام   
، ولـولا أنّـه   "جاء الجيش أجمع"وكذلك ...  المجاز فى هذا الكلام  ه عرفت منه حال سع    -وما أشبه ذلك    

» أجمـع «:  لما كان لقولـك    - وإن أطلقت المجىء علي جميعه       -قد كان يمكن أن يكون إنما جاء بعضه         
  ).450، ص 2 هـ، ج 1372ابن جني، (معني 

 مجاز در ايـن     هترين دليل بر گستردگي دامن      جني وجود باب تأكيد در دستور زبان عربي را قوي         ابن  
 دسـتوريان بـه     ه توجـه ويـژ    ه دهند   تأكيد را نشان   هاي به مسأل    وي اختصاص باب جداگانه   . داند  زبان مي 

 ـ              داند؛ زيرا ايشان براي هر مسأله       اين باب مي   ه در نظـر    اي كه اهميـت زيـاد داشـته اسـت، بـابي جداگان
  : اند گرفته

 ـ             هفوقوع التوكيد فى هذه اللغ      ه أقوي دليلٍ علي شياع المجاز فيها واشتماله عليها، حتي إنّ أهـل العربي
 هأفردوا له باباً لعنايتهم به وكونه مما لا يضاع ولا يهمل مثلهُ، كما أفردوا لكـل معنـي أهمهـم بابـاً كالـصف           

  ).451، ص 2همان، ج (قسم والجزاء ونحو ذلك  واله والنداء والندبهوالعطف والإضاف
تـرين ابزارهـاي زبـاني بـراي          بر اساس اين ديدگاه، طبيعتاً بايد نتيجه گرفت كه تأكيد يكي از قـوي             

 آن است كه گوينـده بـر   هجلوگيري از احتمال معني مجازي است و وجود قيد تأكيد در يك جمله نشان 
از كلام خود بزدايد؛ پس، كلامي را كه به همراه تأكيـد بيـان   آن بوده تا احتمال برداشت معني مجازي را       

به معنـي آن اسـت      » جاء الجيش أجمع   «هشده است، بايد حمل بر معني حقيقي نمود؛ براي نمونه، جمل          
  .  )4( لشگر آمد نه برخي از آنهكه هم

 در زبـان    -دارد    ي چنانكه ابن جني بيان م     -اي گرفت؛ زيرا      توان چنين نتيجه    اما بر خلاف انتظار، نمي    
از منظـر   . توان كاربرد تأكيد را به معـاني حقيقـي اختـصاص داد             شود؛ پس نمي    عربي مجاز نيز تأكيد مي    

آميـزد و بـا آن    گيرد كه در عربي گـاه مجـاز بـا حقيقـت در هـم مـي             وي اين كار بدين سبب انجام مي      
  : دهد  اين مسأله را توضيح ميابن جني با استشهاد به بيتي از فرزدق. شود همچون حقيقت برخورد مي
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 عندهم وسلوكه طريقته فى أنفسهم أن العـرب قـد وكدّتـه كمـا               هويدلك علي لحاق المجاز بالحقيق    
  : وذلك قول الفرزدق. هوكدت الحقيق

ــشي ــا هعـ ــدانِ كلاهمـ ــالَ المربْـ    سـ
 

ــحاب  الــصوارمِهس بالــسيوف ــوت 5( م(  
 

 به من مجاوره، ثم إنه مـع ذلـك وكـده وإن كـان مجـازاً                 وإنما هو مربد واحد فثناه مجازاً لما يتصل       
  ).453، ص 2همان، ج (

مجـاز اسـت؛ چـرا كـه        » المربـدان  «هكلم ـ. است» المربدان كلاهما «شاهد مثال در اين شعر عبارت       
است كه نام بازاري در بصره بـوده و شـاعر         » مربد« مثني، شكل مفرد آن يعني       همقصود شاعر از اين كلم    

: ؛ مانند اينكه كسي شير بزرگي را ببينـد و بگويـد      )6(بودن اين بازار آن را تثنيه كرده است       به خاطر بزرگ    
» مربـد «نيز آن است كه تنهـا يـك بـازار بـا نـام      » المربدان« مجاز بودن هقرين. »ما رأيت أسداً بل أسدين   «

از آن، شـاعر بـا بـه     معني مفـرد  ه مجازي اين كلمه و اراد  هولي با وجود تثني   . وجود داشته است نه دو تا     
مثني بودن آن را تأكيد كرده و به نوعي بـر دو تـا بـودن آن اصـرار ورزيـده                     » كلاهما«كارگيري عبارت   

و ديگر واژگاني كه براي تأكيد شـموليت افـراد   » كلا«است؛ اين در حالي است كه هدف از به كارگيري     
 هاراد(= و تقويـت معنـي حقيقـي    ) راد بعض اف ـهاراد(=  معني مجازي هشوند، دفع توهم اراد     استفاده مي 
؛ از اين رو، كاربرد آنها بـراي تأكيـد معنـي مجـازي              )165، ص   3، ج   ]ت. د[سيوطي،  (است  ) كل افراد 

  .آيد نادرست و نوعي نقض غرض به شمار مي
كـه بـراي تأكيـد حقيقـي        » كلاهما« معني مجازي از اين كلمه در كنار استفاده از           هافزون بر اين، اراد   

دانـيم   آورد؛ چرا كه از يـك سـو مـي    اي تضاد معنايي به وجود مي شود، گونه   ثنيه به كار گرفته مي    بودن ت 
بوده و مجازاً آن را به شكل مثني به كار بـرده اسـت ولـي از    » مربد«تنها يك   » المربدان«مقصود شاعر از    

لـت دارد و ايـن دو       كنيم كه بر حقيقت بودن معني تثنيـه دلا          برخورد مي » كلاهما«سوي ديگر با عبارت     
ايـن تعـارض   . »سال المربد الواحد كلاهمـا «: معني با يكديگر قابل جمع نيستند؛ مانند آن كه گفته باشيم         

» أحـد  «هنشان داد، چـه در ايـن جملـه كلم ـ        » رأيت أحد الرجلين كليهما    «هتوان به خوبي در جمل      را مي 
بـر ديـده شـدن هـر دو مـرد تأكيـد       » ليهماك«فهماند كه تنها يك مرد ديده شده، در حالي كه عبارت         مي
  .دارد
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 مجـاز و  ه گـسترد هاي از دامن به هر تقدير، وجود چنين عبارتي در زبان عربي از نظر ابن جني، نشانه           
 هر چند كـه شـايد از ديـد    -آميختگي شديد آن با حقيقت است و همين مسأله است كه تأكيد مجاز را          

  . است ممكن و جايز ساخته-دستوري نادرست باشد
توانـد در فهـم مخاطـب از      كـاربرد مجـاز دارد، مـي    هتأكيد مجاز با نگاه خاصي كه ابن جني به دامن         
اي چنين از اين ابزار زباني، خـارج از كـاربرد اصـلي آن      سخنان متكلم نقش مهمي ايفا كند؛ زيرا استفاده       

اي لفظـي بـر حقيقـت     ينـه تواند به عنـوان قر   است و از اين رو، نمي- يعني دفع احتمال معني مجازي  -
  .بودن يك واژه مورد اعتماد مخاطب قرار گيرد

   فهم مخاطبهمجاز و مسأل. 4 -2

 مجـاز دارد، فهـم سـخنان مـتكلم بـراي      هرسد كه با ديدگاه خاصي كه ابن جني به مـسأل            به نظر مي  
. رح كـرد توان احتمال مجاز را از چند جهت مختلف مط ـ شود؛ زيرا همواره مي  مخاطب بسيار دشوار مي   

 افـزون بـر احتمـالاتي كـه         -» ضربت زيـداً   «هدر جمل » زيد«براي نمونه، ممكن است مقصود متكلم از        
 نه خود او، كه غلام يا فرزندش باشد؛ بنا بر اين، آيا درست نيست كه بگـوييم ايـن نظريـه                      -مطرح شد 

  شود؟  عملاً به عدم امكان فهم كلام متكلم منجر مي
 بايـد  مـتكلم  كه كنيم حكم يا و كنيم ممنوع را جملاتي چنين گفتن مشكل، اين رفع براي توانيم مي
 اسـت؛  زبـاني  واقعيـت  خـلاف  كـار،  اين اما كند؛ بيان آشكار و واضح صورت به را خود مقصود دقيقاً
  . دارد بسيار هاي نمونه ها زبان همه در كه عرب كلام در تنها نه »زيداً ضربت «مانند جملاتي كه چرا

گـذارد؛     متكلم مي  هبايد گفت كه ابن جني با وجود پذيرفتن اين مشكل، حل آن را بر عهد              در پاسخ   
توانـد سـخن او    اگر مخاطب مـي : بايست امكان فهم مخاطب را در نظر داشته باشد     بدين گونه كه او مي    

را به درستي بفهمد، وي اجازه دارد از آوردن بدل و قيدهاي تأكيد صرف نظر كنـد ولـي اگـر احتمـال                        
شود؛ زيـرا حـذف بـدل      چنين كاري به او داده نمي    هداشته باشد كه مخاطب به مقصود او پي نبرد، اجاز         

  :  گردد يا تأكيد سبب به اشتباه انداختن عامدانه مخاطب توسط وي مي
هـذا الـذي    : قيـل ...  وإنمـا ضـربت غلامـه وولـده        "ضربت زيداً ": يجىء من هذا أن تقول    : فإن قيل 

.  بإهانتـك ولـده    "أهنتـه ":  بـضربك غلامـه و     "إنما ضربت زيـداً   ": ألا تراك تقول  . ائزشنعت به بعينه ج   
 أنـك إنمـا أردت   "ضـربت زيـداً  ": فإن فهُم عنك فى قولك    .  به هوهذا باب إنما يصلحه ويفسده المعرف     
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كمـا أنـك إن فهـم عنـك     . ضربت غلامه أو أخاه أو نحو ذلك، جاز؛ وإن لم يفهم عنك، لم يجز      : بذلك
 أنك أكلت بعضه، لـم تحـتج إلـي البـدل، وإن لـم يفهـم عنـك وأردت إفهـام                      "أكلت الطعام ": ولكبق

، 2هــ، ج    1372ابن جنـي،    (بعضهَ أو نصفهَ أو نحو ذلك       : المخاطب إياه لم تجد بداً من البيان وأن تقول        
  ).452ص 

از شناسند؛ زيرا آنـان     هر چند، به نظر ابن جني، مخاطبان قدرت آن را دارند كه حقيقت را از مجاز ب                
  :اند هاي مختلف آن خو كرده شناسند و به شيوه گويند، مي هاي زباني را كه بدان سخن مي اسلوب

فلمـا كانـت كـذلك      ... ه أكثرها جارٍ علي المجاز وقلما يخرج الشىء منها علـي الحقيق ـ           هإن هذه اللغ  
ر أنجائها جري خطـابهم بهـا مجـري مـا            مذاهبها وانتشا  هوكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسع       

يألفونه ويعتادونه منها وفهموا أغراض المخاطب لهم بها علي حـسب عـرفْهم وعـادتهم فـى اسـتعمالها                   
  ).247، ص3همان، ج (

   تعيين حقيقت و مجاز در عبارات بدون قرينه-3

لام مـشخص   چنانكه گذشت، حقيقت و مجاز بودن يك لفظ را بايد با توجه به اسـتعمال آن در ك ـ                 
اي نبود كه بتوان ايـن دو را از يكـديگر تمييـز داد، چـه بايـد        اكنون، اگر استعمال يك واژه به گونه      . كرد

 جدي متكلم از به كاربردن يك واژه با شك و ترديـد مواجـه   ه ارادهكرد؟ اگر به سبب فقدان قرينه دربار 
يقت بودن آن لفظ حكم كرد، يا بايـد بـه   توان به صرف نبودن قرينه، به حق شديم، چه بايد بكنيم؟ آيا مي  

در پاسخ بـه ايـن پرسـش چنـد         ! اش بر حقيقت، آن را مجاز به شمار آوريم؟           مجاز و غلبه   هخاطر گستر 
در مقابـل  .  مختلف ارائه شده است كه از مهمترين آنها گرايش به ترجيح حقيقت بر مجـاز اسـت                 هنظري

  .ز بر حقيقت را برداشت كرداين قول شايد بتوان از سخنان ابن جني ترجيح مجا
پيش از پرداختن به توضيح اين دو نظر، ذكر اين نكته ضروري است كـه بـه خـاطر نبـودن قرينـه،                       

توان براي اين مشكل پاسـخي        رسند و به هيچ وجه نمي       اي ظني مي    هاي پيشنهادي به نتيجه      راه حل  ههم
اي در آنهـا يافـت        ه مطلقـاً هـيچ قرينـه      مقصود از عبارات بدون قرينه نيز عباراتي هستند ك        . قطعي يافت 
هـايي    توان نمونـه   عقلي و نه حتي عرف يا سياق؛ از اين رو، به سختي مي           ه لفظي، نه قرين   هنشود؛ نه قرين  

  . براي چنين عباراتي يافت
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  ترجيح حقيقت بر مجاز. 1 -3

) ه الحقيق ـ هأصـال ( يادشده، استفاده از اصلي به نام اصالت حقيقت          هبرخي از اصوليان براي حل مسأل     
ترين رأي ارائه شـده از سـوي آنهـا بـه شـمار       ترين و به ظاهر، قدرتمند اين نظر مهم. كنند را پيشنهاد مي 

 مجـاز،   ه ابـن جنـي دربـار      هرود؛ اما چيستي اين اصل و ميزان استفاده از آن با توجه به ديـدگاه ويـژ                  مي
مطلبي است كه هدف اصلي از نگارش اين مقاله را به خود اختصاص داده؛ بـدين روي، بايـد بـا تأمـل      

گـوييم و      اصالت حقيقت سخن مي    هدر اين قسمت ابتدا دربار    . بيشتري به توضيح و تحليل آن پرداخت      
  .پردازيم  اجراي اين اصل است، ميه ترجيح حقيقت بر مجاز كه نتيجهسپس به نقد و بررسي نظري

  اصالت حقيقت. 1 -1 -3

آيـد،    جدي متكلم از استعمال يك لفظ به كار مـي        هيكي از ابزارهاي زباني كه به هنگام شك در اراد         
هاي اصـولي عامـه از ايـن اصـل بيـشتر بـه صـورت              در كتاب . است) ه الحقيق هأصال(» اصالت حقيقت «
  .شود بسيار اندك استفاده مي» هق الحقيهأصال«كنند و عبارت  ياد مي» هالحقيق] هو[الأصل «

 حقيقـي  يترين اصول لفظي است و هدف از اجراي آن، حمل كلام بـر معنـا                اين اصل يكي از مهم    
آيد كه معني حقيقي و مجازي لفـظ معلـوم      اين شك وقتي پديد مي    . به هنگام شك در مراد متكلمّ است      

اي نيـست كـه بتـوان         عمال آن بـه گونـه     باشد ولي مراد متكلم از كاربرد آن معلوم نباشد؛ چـرا كـه اسـت              
  . حقيقت و مجاز بودن آن را مشخص كرد

يابـد ولـي از آنجـا كـه      اي بر مجاز بودن لفـظ در كـلام مـتكلم نمـي          به ديگر سخن، مخاطب قرينه    
در ايـن هنگـام،     . تواند تنها به خاطر نيافتن آن، لفظ را حقيقت بداند           دهد، نمي   احتمال وجود قرينه را مي    

تواند بر اساس اصالت حقيقت، به احتمال وجود قرينـه اعتنـا نكنـد و لفـظ را حقيقـت بـه                مخاطب مي 
  . شمار آورد

حمل لفظ بر معنـي     : شود  اين اصل در نزد اصوليان اهل سنت معمولاً بدين صورت توضيح داده مي            
تـوان   مجازي خلاف اصل است و به دليل نياز دارد و تا هنگامي كه چنين دليلي در دسـت نباشـد نمـي              

لا يستعمل المجاز إلا فى موضع يقوم الـدليل عليـه وإلا فحكـم اللفـظ أن يكـون      «: لفظ را مجاز دانست  
  ). 368، ص 1هـ، ج 1405جصاص، (»  المجازه أبدا حتي تقوم دلالهمحمولاً علي الحقيق
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 در بـاب اصـالت      المحصول فى علم الأصـول    شايد بتوان توضيحي را كه فخرالدين رازي در كتاب          
فـى أن  «وي در بخشي از اين كتاب بـا عنـوان     . ترين تفسير در اين باره دانست       قت ارائه كرده، كامل   حقي

وي حتي براي اثبـات ايـن   . شمارد ، پنج دليل براي اصل بودن حقيقت بر مي  »المجاز علي خلاف الأصل   
رازي، (» هرابعهـا إجمـاع الكـل علـي أن الأصـل فـى الكـلام الحقيق ـ               «: كنـد   مسأله ادعاي اجماع نيز مي    

  ).474، ص 1هـ، ج 1400
نقـش مهمـي ايفـا      » اصـل حقيقـت   «در برداشت صحيح از     » اصل «هدر اين ميان، معني و مفهوم واژ      

 كلي، مقيس عليـه، كثيـر،       هدليل، قاعد : در اصطلاح اصوليان عامه در معاني مختلفي چون       » اصل«. كند  مي
؛ 63، ص   4 هــ، ج     1421؛ زركـشي،    10، ص   1 هــ، ج     1420اسـنوي،   . (رود  غالب و راجح به كار مي     

توان سـه معنـي را از ميـان     هاي اصولي ايشان، مي     با جستجو در كتاب   ) 213، ص   1م، ج   1996تهانوي،  
  :در نظر گرفت» اصل حقيقت«معاني يادشده، براي 

بدين معني كه چون حقيقت نياز به يك وضع دارد ولي مجاز افزون بر وضع بـه علاقـه                   : راجح -1
البتـه  ). 547، ص 1 هــ، ج     1421زركـشي،   (از دارد، پس عقلاً تـرجيح بـا حقيقـت اسـت             و نقل نيز ني   
رود و مقصود از آن مجازي است كـه اسـتعمالش بـيش از                مجاز نيز به كار مي     هدر بار » راجح«اصطلاح  

  ).200 هـ، ص 1400اسنوي، (استعمال حقيقت باشد 
بـدين  . »مستثني از جنس مستثني منه باشـد      اصل در استثنا اين است كه       «: مانند اين جمله  : غالب -2

بدين معني است كه غالب كاربردهاي يك لفـظ، كـاربرد حقيقـي             » اصل حقيقت است  «ترتيب، عبارت   
  . است و كاربرد مجازي آن كم است

مجـاز خـلاف    «؛ بنا بر اين، عبارت      »اصل اين مسأله كتاب و سنت است      «: مانند اين جمله  : دليل -3
ست كه حمل لفظ بر معني مجازي بدون دليل است؛ زيرا تنها با وجـود قرينـه                 بدين معني ا  » اصل است 

لا يجـوز  «: دليـل و پـشتوانه اسـت    توانيم لفظي را مجاز بدانيم و با فقدان آن، اعتبار معني مجازي بـي    مي
  ).145، ص 2هـ، ج 1414سرخسي، (»  إلي المجاز إلا بدليلهالعدول عن الحقيق

 ـ  اين دو معني آخر را تقي      » اصـل  «ه بـراي كلم ـ   الإبهـاج در كتـاب    )  هـ ـ 756 - 683(دين سـبكي    ال
  ).314، ص1هـ، ج 1404سبكي، (برشمرده است 
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   ترجيح حقيقت بر مجازهنقد نظري. 2 -1 -3

كه مبناي نظري ترجيح حقيقت بر مجاز است، خـالي از اشـكال نيـست     » ه الحقيق هأصال«اصل لفظي   
مهمترين اشـكالات ايـن نظريـه عبـارت         . يي براي آن برشمرد   ها  توان كاستي   و با نگاهي دقيق به آن، مي      

  :است از
حـال  . گيرنـد   چنانكه گفته شد، اصوليان با اجراي اصالت حقيقت، احتمال قرينه را ناديده مـي             : الف

كنند؟ آيا برخـورد آنهـا بـا عبـارات ادبـي كـه                پرسش اين است كه ايشان در مورد متون خاص چه مي          
  هايي با قرائين غير لفظي است، نيز چنين است؟  سرشار از مجاز و استعاره

رود كـه هـيچ        تنها در عبـاراتي بـه كـار مـي          - توضيحاتي كه داده شد    ه بر پاي  -اين اصل   : بايد گفت 
اي اسـت كـه     لفظي و غير لفظي در آنها به دست نيايد و ادبي يا ديني بودن يك عبارت خود قرينه              هقرين

 اجرا كرد بلكه بايد بر اساس سـياق عبـارت و عـرف ادبـي يـا                  توان اصالت حقيقت را     با وجود آن نمي   
افزون بر اين، تشخيص اينكه يك عبارت از چـه نـوعي اسـت گـاه     . ديني به تفسير واژگان آن پرداخت 

هاي عرفي نيـز بـا احتيـاط برخـورد كـرد؛ زيـرا چنانكـه                  نمايد؛ بنا بر اين، بايد با جمله        بسيار دشوار مي  
شود و عـرف نيـز    ادعاي آن را دارد در گفتار عادي نيز به فراواني ديده ميگذشت، مجازي كه ابن جني      

  .  كند گرايش زيادي به كاربرد آن دارد تا آنجا كه مجاز را مانند حقيقت تأكيد مي
رسد شرط اجراي اصالت حقيقت، آگاهي مخاطب از گوينده است؛ بدين معنـي كـه                 به نظر مي  : ب

ا مؤلف يك متن به هنگام كاربرد الفـاظ در كـلام خـود از ايـن اصـل             مخاطب بايد بداند كه آيا متكلم ي      
آگاهي داشته و در گفتار خويش به آنها پايبند بوده است يا نه؟ آيا او پذيرفته است كه اگر بـدون قرينـه                       

گذارد يا خير؟ چنانكه ديديم، ابـن         سخن بگويد، مخاطب اصل را بر حقيقت بودن واژگان كلام وي مي           
هـاي تأكيـد او       رده بود كه متكلم بايد مخاطب را در نظر بگيرد و اگر حذف بدل يا قيد               جني نيز شرط ك   
  . اندازد، از آن دوري كند را به اشتباه مي

اي سر و كار داشته باشيم كه بـه ايـن مـسايل بـي توجـه اسـت، بـه طـور يقـين            پس اگر با گوينده   
 وي، اصـل را بـر حقيقـت         همورد استفاد توان به هنگام بروز شك در حقيقت يا مجاز بودن واژگان              نمي
افزون بر اين، دريافتيم كه ميل و گرايش اعراب به كاربرد مجاز بيـشتر از گرايشـشان بـه حقيقـت                     . نهاد
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  .  كند است كه اين مسأله نيز اجراي اين اصل را با دشواري فراوان رو به رو مي
اي بسيار طـولاني باشـد        ند، فاصله اگر بين زمان متكلم و كساني كه قصد دارند سخن او را بفهم            : ج

و اين احتمال وجود داشته باشد كه سنت زباني در طول اين زمان تغييـر كـرده باشـد و واژگـان دچـار                  
تـوان فهميـد      تطور معنايي شده باشند، آيا درست است كه احتمال مجاز ناديده گرفته شود؟ از كجا مـي                

باني ميان خود و مخاطـب متعهـد بـوده و بـدان             كه گوينده يك جمله، در صدها سال پيش به قرارداد ز          
توجه داشته است؟ اگر هم بتوانيم احتمال وجود قراين لفظي را در يك متن كهـن ناديـده بگيـريم، آيـا                      

تـوان از مـؤلفي       هاي حاليه را نيز در نظر نگرفـت؟ چگونـه مـي             توان با اطمينان، احتمال وجود قرينه       مي
ين اصولي را رعايت كـرده باشـد؟ شـايد او بـه خـاطر اغـراض                 باستاني و ناشناس انتظار داشت كه چن      

خاصي، عامدانه قراين موجود را از كلام خويش زدوده باشد و ما با تسامحي كه در اجـراي ايـن اصـل                    
آيا با اين كار، فهم تاريخي از فرهنگ، ديـن و           .  ديگر تفسير كنيم   هدهيم، سخنان او را به گون       به خرج مي  

  سازيم؟   رو به رو نميجامعه را با خطر تحريف
آيا چنانچه با اعتبار معني مجازي تغيير بسيار مهم و قابل توجهي در معني كلام ايجـاد شـود، بـاز          : د

شـود و او را بـه زنـدان           گرفت؟ براي نمونه، حاكمي به پسر خود بدگمان مـي           توان آن را ناديده       هم مي 
. دهد تا او را آنقدر بزننـد تـا بميـرد            ن دستور مي  نويسد و به ايشا     مي  سپس به غلامان خود نامه    . افكند  مي

دهند كه منظور حاكم اين بوده كه پسرش را خيلي سخت بزنند، نه ايـن كـه او را                     آنها چنين احتمال مي   
آيـا در چنـين مـوردي بايـد         . ترسند كه اگر چنين كنند، مورد غضب حـاكم قـرار بگيرنـد              بكشند و مي  

 و كلام را بر معني حقيقـي حمـل كننـد؟ در اينگونـه مـوارد گفتـه       احتمال وجود قرينه را ناديده بگيرند  
  .       احتمال ضعيف ولي محتمل قوي است: شود مي

توانـد سـبب      باشـد، نمـي   » راجـح «چنانچه بـه معنـي      » ه الحقيق هأصال«در اصطلاح   » اصل «هكلم: هـ
نكه گفته شد، حقيقـت تنهـا       اعتماد عقلا بر حقيقت و عدم اعتناي ايشان به احتمال مجاز باشد؛ زيرا چنا             

بدين خاطر كه به يك وضع نياز دارد بر مجاز كه افزون بر وضـع اول بـه علاقـه و قرينـه نيـز نيازمنـد                           
. تر از آن است كه عقلاً بتوان به هنگام شك بر آن تكيـه كـرد      اين استدلال ضعيف  . است، ارجحيت دارد  

  !  ن دليلي فرزند او را بكشند؟ چنيهتوانند به پشتوان براي مثال، آيا غلامان حاكم مي
افزون بر اين، اگر مقدم بودن حقيقت بر مجاز به سبب ارجـح بـودن آن اسـت، چنانچـه مجـاز بـر               
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تبديل شد، چه بايـد كـرد؟ آيـا همچنـان بايـد بـر اصـالت                 » مجاز راجح «حقيقت ارجحيت يافت و به      
 چهار حالت براي حقيقـت      بهاجالإتقي الدين سبكي در     . رسد  چنين به نظر نمي   ! حقيقت پافشاري كرد؟  

  :و مجاز برشمرده كه هر يك حكم مشخصي دارد
  .حقيقت مقدم است:  مجاز مرجوح باشد-1
  .حقيقت مقدم است:  مجاز با حقيقت در استعمال يكسان باشد-2
  .مجاز مقدم است:  حقيقت به كلي فراموش شده باشد-3
  :  اين باره وجود داردسه نظر مختلف در :  مجاز راجح و حقيقت مرجوح باشد-4
بر آن است كه حقيقت همچنان اولي است؛ زيرا حقيقـت در اصـل              )  ه ـ150 - 80(ابوحنيفه  . 1 -4

  .رود راجح بوده و مرجوحيتش امري عارضي و ثانوي به شمار مي
دانـد؛    ، مبرزترين شاگرد ابو حنيفه مجاز راجح را اولي مي         ) ه ـ182 - 113(قاضي ابو يوسف    . 2 -4

  .ك برتري در نزد او ارجحيت فعلي است، نه ارجحيت قبليزيرا ملا
آن دو را در    )  هـ ـ 685 - 000(و بيـضاوي    )  هـ ـ 606 – 544(برخي چون فخرالـدين رازي      . 3 -4

دانند؛ زيرا به نظر ايشان ميان راجح بودن اصلي حقيقت، و راجـح بـودن فعلـي مجـاز               سنگ مي   رتبه هم 
آيند؛ بنا بر ايـن،       ويي راجح و از سويي مرجوح به حساب مي        تعارض پيش آمده، هر يك از آن دو از س         

بايد سعي كرد نيت متكلم را از به كار بردن لفظ به دست آورد و بر طبق آن حكم به حقيقت يـا مجـاز                         
  ).315، ص 1هـ، ج 1404سبكي، (بودن لفظ نمود 

  . كردبا اين تفصيل، مشكل بتوان اصالت حقيقت را بدون توجه به حالت لفظ استفاده 
 هأصـال « كـافي بـراي تمـسك بـه          هتوانـد پـشتوان     باشد نيز نمي  » غالب«اگر به معني    » اصل «هكلم: و
را فراهم كند؛ زيرا ديديم كه به نظر ابن جني، اين مجـاز اسـت كـه بـر حقيقـت غلبـه دارد و                          » هالحقيق

انيم منكـر كـاربرد   تـو  چنانچه ديدگاه ابن جني را در مورد مجاز در فعل و متعلق آن نپـذيريم، بـاز نمـي         
اين مسأله، استفاده از اصالت حقيقت را دست كم در متـون ادبـي بـا           . فراوان مجاز در متون ادبي بشويم     

  .سازد اشكال مواجه مي
 مجـاز   هتوانـد سـبب كنـار گذاشـتن احتمـال اراد            باشد باز نمـي   » دليل«به معني   » اصل «هاگر كلم : ز

 آن از ديد ابـن جنـي اشـاره          هگسترد  هبرد فراوان مجاز و دامن    توسط متكلم باشد؛ زيرا پيشتر به دلايل كار       



 دهم ه   شمار                   )   سابقادبيات و علوم انساني مجله (  زبان و ادبيات عربيه    مجل                                      132 

 

پس چنين نيست كه در عبارات بدون قرينه دليلي بـر مجـاز بـودن واژگـان در دسـت نداشـته                       . كرديم
  . باشيم بلكه آنگونه كه ابن جني ديدگاه خود را شرح داده، دليل كافي براي ادعاي مجاز وجود دارد

 حقيقت قدرت بيشتري نسبت به مجـاز دارد، پـس بايـد بـه هنگـام          شايد به نظر برسد كه چون     : ح
ولي بايد توجه داشته باشـيم كـه        . تعارض بين حقيقت و مجاز، جانب حقيقت را گرفته، آن را برگزينيم           

 وي، خلق و خوي اعراب چنـين اسـت كـه از           هبه عقيد . از نظر ابن جني اين سخن ادعايي بيش نيست        
تـري برخـوردار     محكمهگزينند، هر چند طرف ديگر از پشتوان   ر است بر مي   ت  ميان دو چيز، آنچه را آسان     

  :    آيد به نظر او، گرايش ايشان به كاربرد مجاز نيز از اين قسم به شمار مي. باشد
وذلـك لاسـتخفافهم الأضـعف إذ       ...  ما غيره أقوي فى القيـاس      هإن من مذهبهم أن يستعملوا من اللغ      

 إذ لـولا ذلـك      ه وأحري كما أنهم لا يستعملون المجاز إلا لضرب من المبالغ          لولا ذلك لكان الأقوي أحقَّ    
  ).373، ص 1هـ، ج 1372ابن جني،  (ه أولي من المسامحهلكانت الحقيق
وقد ظهر استحسان النـاس     «: گويد  نيز اين مسأله را تأييد كرده، چنين مي       )  ه ـ483 - 000(سرخسي  

  ). 172، ص 1هـ، ج 1414سرخسي، (» هفظ الذى هو حقيقللمجازات والاستعارات فوق استحسانهم لل
افزون بر اين، اگر بتوان به نوعي برتري حقيقت بر مجـاز را در متـون عـادي پـذيرفت، بـه سـختي           

هـاي ادبـي كـه      بتوان اين برتري را در متون ادبي اثبات كرد؛ چرا كه زيبايي و حسن اين ابزار زباني متن                 
 - 558(ابـن اثيـر     . كنـد   فراوان و گوناگون است، بيشتر خودنمـايي مـي        هاي    خاستگاه مجازها و استعاره   

  : گويد  چنين ميالمثل السائردر ) 637
 حتَّـي إذِاَ مـا   %ويوم يحشرَُ أعَداء اللَّه إلِيَ النَّـارِ فهَـم يوزعـونَ       [: ي والمجاز قوله تعال   هفمثال الحقيق 

   مهعمس ِهمَليع ِا شهَداؤوُهلُـونَ      جمعا كاَنوُا يِبم مهلوُدجو مهارصَأبفـالجلود   ]20 -19: 41فـصلت،    [] و ،
 وهـذا  ه فيراد بها الجلود مطلقا وأما المجاز فيـراد بهـا الفـروج خاص ـ   ه ومجازاً أما الحقيقهههنا تفسر حقيق 

 ـ لما فيه من لطف الك     ههو الجانب البلاغى الذى يرجح جانب المجاز علي الحقيق          عـن المكنـي عنـه       هناي
  ).  53، ص 1م، ج 1995ابن اثير، (

در مجموع و با در نظر گرفتن مطالب يادشده، مشكل بتوان از اصالت حقيقت بـه هنگـام شـك در                     
اراده متكلم استفاده كرد و بايد به هنگام كاربرد آن به شرايط زماني، فرهنگي، ديني و نيز حالـت مـتكلم                     

  .اي از اين اصل لفظي بهره ببريم  تنها در موارد ويژهو نوع متن دقت داشته باشيم و



 133                                             ابن جني، مجاز و اصالت حقيقت                                            ششم سال   

 

  ترجيح مجاز بر حقيقت. 2 -3

 پذيرش ديدگاه ابن جني، ترجيح مجاز بر حقيقت بـه هنگـام شـك در                هشايد به نظر برسد كه لازم     
 كاربرد مجاز بر حقيقت غلبه داشـته باشـد و بيـشتر             -گويد   چنانكه وي مي   -مراد متكلم است؛ زيرا اگر      

 زبان از آن تشكيل شده باشد، آنگاه بايد لفظي را كـه در مـورد ماهيـت آن شـك داريـم، مجـاز                         اجزاي
. پسندد كه مورد مشكوك را به آن چه غلبه و عموميت دارد، نسبت دهـيم                بدانيم؛ چرا كه عقل چنين مي     

ن درنـده  ، حيـوا »رأيت أسداً«در عبارت » أسد «هبراي نمونه، چنانچه شك كنيم كه مقصود گوينده از واژ       
را بـر   » أسـد «بوده است يا انسان شجاع، به خاطر كاربرد فراوان مجاز و كثـرت آن، مجـاز بـودن لفـظ                     

  . كنيم دهيم و عبارت را بر معني مجازي آن حمل مي حقيقت بودن آن ترجيح مي
إلحـاق الفـرد بـالأعم      «انـد و گـاه از آن بـا عبـارت              ناميـده »  غلبه هقاعد« اصوليان اين حكم عقل را      

 يادشده اين اسـت كـه ظـن و    همفهوم قاعد). 187، ص 4 هـ، ج 1421زركشي،  ()1(كنند ياد مي » الإغلب
. كنـد    ماهيت يك چيز، آن را به آنچه شيوع و غلبـه دارد ملحـق مـي                هگمان انسان به هنگام ترديد دربار     

بـراي  . شود   مي اين قاعده بيشتر در باب تعارض احوال لفظ، مانند تعارض بين مشترك و مجاز، استفاده              
نمونه، چنانچه در تعيين ماهيت يك لفظ بين مشترك بودن يا مجاز بودن آن تعارض پديـد آيـد، مجـاز                   

از بزرگـان  )  هـ ـ646 - 570(ابـن حاجـب    . دانستن آن اولي است؛ زيرا مجـاز بـر مـشترك غلبـه دارد             
لأن المجـاز   ... لمجاز أقـرب  إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك، فا      «: گويد  مذهب مالكي در اين باب مي     

» ، والـروى ه والمجانـس ه والمطابق ـهأغلب، ويكون أبلغ وأوجز وأوفق، ويتوصل به إلي الـسجع، والمقابل ـ     
  ). 240، ص 1 هـ، ج 1427ابن حاجب، (

تر نيز هـست؛      تر و ادبي    شود، مجاز افزون بر غالب بودن، بليغ        چنانكه در سخن ابن حاجب ديده مي      
. شـود   تن صنايع بديعي چون سجع و جناس و نيز براي قافيه سـازي اسـتفاده مـي                زيرا از آن براي ساخ    

اش، بـر لفـظ مـشترك تـرجيح           حال اگر نظر ابن جني را بپذيريم، همان گونه كه مجاز را به خاطر غلبه              
  . داديم، بايد آن را بر حقيقت نيز مقدم بدانيم

تنها در صدد بيان ايـن نكتـه اسـت كـه            او  . نمايد  اما چنين برداشتي از سخنان ابن جني نادرست مي        
تر از حقيقت، و گرايش اعراب نيز به استفاده از اين ابزار زبـاني بـيش              كاربرد مجاز در زبان عربي فراوان     

از تمايلشان به استفاده از حقيقت است؛ با اين وجود، وي هرگز نكوشـيده اسـت تـا ايـن نظريـه را بـر        
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 كلمـات ايـن زبـان را       ههميان ديگر، او هيچ گاه كاربرد مجازي        به ب . تمام واژگان زبان عربي تعميم دهد     
بر استعمال حقيقي آنها غالب ندانسته است؛ از اين رو، بايد ميان ادعاي كثرت مجـاز در يـك زبـان، بـا                       

  . واژگان آن تفاوت گذاشتهادعاي مجاز بودن هم
جاز در متعلق فعـل را نيـز        آورد و احتمال م     ها را مصداق مجاز به شمار مي        آري، ابن جني تمام فعل    

داند ولي پذيرش ايـن سـخنان بـدين معنـي نيـست كـه بـه              سازد و تأكيد مجاز را نيز روا مي         مطرح مي 
هنگام ترديد در مجاز يا حقيقت بودن يك لفظ، بي درنگ آن را مجـاز بـدانيم بلكـه هـر لفـظ نيـاز بـه          

يشان بر كاربرد حقيقيـشان غالـب آمـده         اينگونه نيست كه تمام الفاظ كاربرد مجاز      . بررسي جداگانه دارد  
اگـر بخـواهيم بـر      . انـد   تبديل شـده  » مجاز راجح «باشد؛ زيرا تنها برخي از واژگان هستند كه در زبان به            

 غلبـه نيـز   هقاعـد . ها انجام دهـيم  توانيم اين كار را در مورد فعل     اساس رأي ابن جني عمل كنيم، تنها مي       
كنـد و نبايـد بـه آن عموميـت دهـيم؛ يعنـي نبايـد             د اغلب ملحق    تواند مورد مشكوك را به مور       تنها مي 

  . خاص نيز مجاز استه غالب دارد پس اين واژهبگوييم كه چون مجاز جنب
 معنـي  هچنانچه صرفاً به خاطر غالب بودن مجـاز، آن را بـر حقيقـت تـرجيح دهـيم و احتمـال اراد       

ايـم كـه طرفـداران اصـالت      گرفتـار شـده   حقيقي را از سوي متكلم در نظر نياوريم، به همـان اشـتباهي              
اعتنايي به احتمال معني مقابل است؛ پس، همان گونه كـه عموميـت              اند و آن بي     حقيقت بدان دچار شده   

اي مهمـي   در اين بين، اسـتفاده   .  غلبه را نيز منكر شويم     هاصالت حقيقت را نپذيرفتيم، بايد عموميت قاعد      
  .  اصالت حقيقت استه زدن عموميت اجراي نظريتوان كرد، بر هم  ابن جني ميهكه از نظري

 نتيجه

 دهد مي بدست را زير نتايج پژوهش اين

 تعريف ابن جني، حقيقت و مجاز بودن يك لفظ به هنگام اسـتعمال آن در كـلام تعيـين                    ه بر پاي  -1
اژه شود و لفظ به تنهايي و خارج از عبارت نه حقيقت است و نه مجاز؛ بنا بر ايـن، اسـتعمال يـك و                مي

  .اي باشد كه بتوان حقيقت و مجاز بودن آن را تعيين كرد بايد به گونه
 حقيقـت  بـر  كـه  آنجـا  تـا  داده اختصاص خود به را وسيعي بسيار ميدان جني ابن منظر از مجاز -2
 تأكيـد  هـاي  قيد وجود حتي و است رفته بين از زيادي حد تا نيز دو آن ميان هاي مرز. است آمده غالب
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 در زيـرا  بكنـد؛  مجـاز  از حقيقـت  تشخيص در چنداني كمك تواند نمي نيز كلام در آنها كارگيري به و
 يـك  حقيقـي  كـاربرد  به اختصاصي تأكيد از استفاده و گيرد مي قرار تأكيد مورد نيز مجاز گاه عربي زبان
  . ندارد واژه
دسـت   مجازهاي ابن جني از جمله قراين لفظي نيـست بلكـه بـا يـك تحليـل عقلـي بـه             ه قرين -3
  . شوند، به نوع خاصي از آنها تعلق ندارند  جملات و عبارات يافت ميهاين قراين در هم. آيد مي

هاي زبان و تعبيـرات مختلـف     ابن جني بر اين باور است كه مخاطب به خاطر آشنائي با اسلوب    -4
فهـم او از كـلام   تواند بـر   تواند حقيقت را از مجاز بازشناسد و فراواني مجاز و گستردگي آن نمي          آن مي 

البته متكلم نيز بايد در استفاده از بـدل و قيـدهاي تأكيـد، مخاطـب را در نظـر          . متكلم تأثير منفي بگذارد   
شود، بايد از ايـن كـار اجتنـاب     بگيرد و چنانچه حذف آنها از كلام سبب برداشت اشتباه از سخن او مي           

  .كند
فقـدان قرينـه، در حقيقـت يـا مجـاز بـودن        ابن جني، چنانچه به خـاطر      ه با در نظر گرفتن نظري     -5
 وسيعي كـه وي بـراي       هتوان از اصالت حقيقت استفاده كرد؛ زيرا با دامن          اي شك به وجود آمد، نمي       واژه

 مجاز از سـوي مـتكلم بـسيار         هاعتنايي به احتمال اراد     است، بي   كاربرد مجاز در زبان عربي در نظر گرفته       
  . نمايد دشوار مي

زمان، مكان، فرهنگ، و حالت مـتكلم را در نظـر           : حقيقت بايد شرايطي چون    در اجراي اصالت     -6
  .توان به طور مطلق از اين اصل بهره گرفت گرفت و نمي

توان براي اثبات مجاز بودن لفظي كه در ماهيت آن شك داريـم، اسـتفاده                  ابن جني نمي   ه از نظري  -7
 معني مجازي از سـوي مـتكلم و         همال اراد پذيرش ديدگاه وي تنها سبب اهميت دادن بيشتر به احت         . كرد

اين احتمال به ويژه در تفسير واژگان مورد استفاده در متـون ادبـي   . انكار عموميت اصالت حقيقت است 
  .بسيار قدرتمند و پررنگ است

  ها يادداشت

 اين سخن را مقايسه كنيد با نظر ابن عصفور كه معرب و مبني بودن كلمه را از احـوالات آن بـه              -1
ابـن عـصفور،   (داند، بدين معني كه كلمه پيش از تركيب نه معرب اسـت و نـه مبنـي                   ام تركيب مي  هنگ
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 ). 75، ص 1هـ، ج1417صبان، : ؛ نيز نگر46، ص 1 هـ، ج 1392
شود؛ ماننـد     مختلف را شامل مي   » انواع«در اصطلاح علم منطق مفهومي كلي است كه         » جنس« واژه   -2

، پاسـخ داده    »انسان و گاو و شير چيستند؟     «: يعني اگر بپرسيم  . شود  ر مي كه شامل انسان، گاو و شي     » حيوان«
جبـر وآخـرون،   (» الجنس هو المحمول علي كثيرين مختلفين بالنوع من طريـق مـا هـو       «: »حيوان«: شود  مي

اسـم  «اين اصطلاح در نحو عربي با كمي تغيير، در قالـب اصـطلاحي جديـد بـا نـام                    ) 241 م، ص    1996
به اسمي گويند كه بر تمام افراد و مصاديق يـك چيـز             » اسم جنس «. ه قرار گرفته است   مورد استفاد » جنس

اسم جنسي است كه بر جنس مرد دلالت دارد و بر هر موجودي كـه               » رجل«دلالت كند؛ براي نمونه، واژه      
و شـود و شـامل همـه افـراد      نهاد، اطلاق مـي » رجل«هاي يك مرد را داشته باشد و بتوان بر آن نام            ويژگي

هايي كه بر ذوات و اعيان دلالـت دارنـد؛             اسم جنس  -1: اسم جنس بر دو قسم است     . شود  مصاديق آن مي  
، »ضـرب «: هايي كه بر معاني و مصادر دلالـت دارنـد؛ ماننـد         اسم جنس  -2. »إنسان«و  » أسد« ،»تفاح«: مانند

 ).191، ص 1 م، ج 1996؛ تهانوي، 23 م، ص 1993 زمخشري،(» قيام«و » علم«
سمق      «: گويد   مي لسان العرب ابن منظور در    . تر، بالاتر   بلند: الأسمق -3 سمق النبت والشجرُ والنخلُ يـ

 ).»ق م س«ت، ماده . ابن منظور، د(» ارتفع وعلا وطال: سمقاً وسموقاً فهو سامقٌ وسميقٌ
: گويـد   ن مـي   چنـي  شـرح الكافيـه   براي نمونه، ابن مالك در      .  اين سخن مورد اتفاق نحويان است      -4

ابـن  (»  يرفع احتمال وضـع العـام موضـع الخـاص          "جاء بنو فلان كلهّم   ":  فى قولك  "كلهّم"وكذا ذكر   «
 ).1169، ص 3مالك، ج 

  :اي با مطلع زير  است در قصيده)  هـ110 - 38( اين بيت چنانكه ذكر شد، متعلق به فرزدق -5
ــاً  ــو كــانَ عاني ــؤمِ لَ   ود جريــرُ اللُ

 
 

  من زأرِ الأسُود الضَراغمِ ولَم يدنُ   
 

:  واژگان |. روايت شده است  » عجاجه«،  »سحابه«در ديوان به جاي كلمه      ). 620 هـ، ص    1407فرزدق،  (
گـرد  : العجاجه. تثنيه آن مجازي و براي مبالغه است      . نام بازاري در بصره است    : المربد. جريان يافت : سال

شبي كه با شمشيرهاي براّن ابـر مـرگ در   :  ترجمه|. بران، تيز   :ځجمع الصارم : الصوارم. و غبار ميدان جنگ   
 . بازار مربد به حركت درآمد

و » لبيـك «توان به     هاي ديگر استفاده از ساخت تثنيه براي رساندن معني تعظيم و مبالغه مي               از نمونه  -6
هـستند و   » ك«طب  اين سه عبارت تركيبي از مصادر مثني و ضمير مخا         . اشاره كرد » حنانيك«و  » سعديك«

 ).155، ص 4 هـ، ج 1417ابن سيده، (تثنيه آنها بر تعظيم و اجلال و مبالغه دلالت دارد 
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انـد، امـا    كـرده  ي معمولاً به اين قاعده تمـسك م ـ ي در ميان اصوليان شيعه، متقدمان تا زمان شيخ انصار         -7
 اسـت   ي ندارد و صرفاً استحسان عقل ـ     ي از متأخران همانند علامه مظفر اعتقاد دارند اين قاعده، اعتبار          يگروه

 ).619نامه اصول فقه، ص  فرهنگ(

  كتابنامه

  القرآن الكريم
حققـه  . المثـل الـسائر فـى أدب الكاتـب والـشاعر         ).م1995] / هـ1418 [(.ابن اثير، ضياء الدين نصراالله بن محمد      

  .ه العصريهالمكتب: بيروت. الدين عبدالحميد محمد محيي
: بيـروت . د علـى النجـار    حققه محم . الخصائص ).م1952. / هـ1372 (.ثمان بن جنى موصلى   الفتح ع   ابن جني، أبو  

  . عالم الكتب
دار :  بيـروت .حققه خليل إبراهيم جفـال . المخصص ).م1996/ هـ 1417 (.ابن سيده، أبوالحسن على بن إسماعيل   

  . إحياء التراث العربى
. حققه أحمد عبد الستار الجوارى وعبـداالله الجبـورى        . بالمقرّ ).م1972/  هـ   1392 (.ابن عصفور، على بن مؤمن    

  .] العانىهمطبع: بغداد[
حققـه عبـدالمنعم أحمـد    . ه الـشافي هشـرح الكافي ـ  ).م1982/  هـ 1420 (.الدين محمد بن عبداالله   ابن مالك، جمال  

  . أم القريهجامع: ه المكرمهمك. الهريرى
  ].ت. د[ صادر، دار: بيروت. لسان العرب .ابن منظور، محمد بن مكرم

حققـه محمـد   . التمهيد فى تخريج الفـروع علـي الأصـول    ).]م1979/ [ هـ  1400 (.اسنوي، عبدالرحيم بن الحسن   
  .ه الرسالهمؤسس: بيروت. حسن هيتو

 ـ ).م1999/ هـ  1420 (.اسنوي، عبدالرحيم بن الحسن    دار الكتـب   : بيـروت .  الـسول شـرح منهـاج الوصـول        هنهاي
  .هالعلمي
  ].ت. د[ جاويد بريس، همطبع: كراتشى.  الأصولهكنز الوصول إلي معرف .محمدعلي بن بزدوي، 

. حققـه خليـل المـيس     . المعتمـد فـى أصـول الفقـه        ).]م1982/ [ هــ    1403 (.بصري، أبوالحسين محمد بن علي    
  .هدار الكتب العلمي: بيروت

.  حققـه علـى دحـروج      .كـشاف اصـطلاحات الفنـون والعلـوم        ).م1996] /  هـ ـ 1416[ (.تهانوي، محمد بن علي   
  .ناشرون لبنان همكتب: بيروت
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 ـ: بيـروت .  مصطلحات علم المنطق عند العرب   هموسوع ).م1996] /  ه ـ1416[ (.جبر، فريد، وآخرون    لبنـان  همكتب
  .ناشرون

. حققـه عجيـل جاسـم النـشمى       . الفـصول فـى الأصـول      ).م1985/  هــ    1405 (.جصاص، أحمد بن علي رازي    
  . هالشئون الإسلامي الأوقاف وهوزار: الكويت

حققـه طـه جـابر فيـاض        . المحصول فى علم الأصـول     ).]م1979/ [ هـ   1400 (.رازي، فخرالدين محمد بن عمر    
  .ه الإمام محمد بن سعود الإسلاميهجامع: الرياض. العلوانى
د حققـه محمـد محم ـ  . البحر المحيط فى أصـول الفقـه   ).م2000/  هـ 1421 (.الدين محمد بن بهادر    زركشي، بدر 

  . هدار الكتب العلمي: بيروت. تامر
. حققه علـى بـو ملحـم   .  الإعرابهالمفصل فى صنع ).م1993/  هـ 1414 (.زمخشري، أبوالقاسم محمود بن عمرو   

  .  الهلالهمكتب: بيروت
الإبهاج فى شـرح المنهـاج علـي منهـاج الوصـول إلـي علـم                 ).]م1983/ [ هـ   1404 (.سبكي، علي بن عبد كافي    

  .هدار الكتب العلمي: بيروت.  من العلماءهحققه جماع. وىالأصول للبيضا
  .هالعلمي الكتاب دار: بيروت. السرخسى أصول ).م1993 / هـ 1414 (.سهل أبي بن أحمد بن محمد سرخسي،

: بيـروت . حققه عبد الحميـد هنـداوى     . مفتاح العلوم  ).م2000/  هـ   1420 (.يعقوب يوسف بن محمد     سكاكي، أبو 
  .هدار الكتب العلمي

. حققـه عبدالحميـد هنـداوى   . همع الهوامع فى شرح جمع الجوامـع  . بكر  الرحمن بن أبي    الدين عبد   سيوطي، جلال 
  ].ت.د [، ه التوفيقيهالمكتب: مصر

دار : بيـروت .  ابـن مالـك  ه الصبان علي شرح الأشمونى لألفي ـ هحاشي ).م1997/  هـ   1417 (.صبان، محمد بن علي   
  .هالكتب العلمي
دار الكتـب   : بيـروت . جمعه وعلق عليه على فاعور    . ديوان الفرزدق  ).م1987/  هـ   1407 (. غالب فرزدق، همام بن  

  .هالعلمي
پژوهـشگاه علـوم و   : قـم .  اصول فقـه هفرهنگ نام  ).]م2011/ [ش  .  ه ـ1390 (.مركز اطلاعات و مدارك اسلامي    

 .فرهنگ اسلامي


